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پژوهش درباره فرهنگ رضوی را جدی بگیریم

زیــارت امام رضــا(ع) و برقــراری ارتباط 

در ساحت های مادی و غیرمادی بین خود 

و امام رضا(ع) باعث به وجودآمدن فرهنگی 

شــده اســت که می تــوان از آن به عنوان 

«فرهنگ رضــوی» تعبیــر کــرد. منظــور 

از فرهنگ رضــوی، پژوهش هایی مرتبط 

با امام رضا(ع)، اصحاب ایشــان، زیارت 

و سادات رضوی اســت، یا پژوهش هایی 

که درباره آستان قدس به عنوان یک نهاد 

و مشــهد (خراســان فرهنگی) انجام شــده اســت. البته 

پژوهش ها درباره شــهر مشــهد به تدریج از پژوهش های 

رضوی فاصلــه می گیــرد و خیلی از ســاحت ها با فرهنگ 

رضوی ارتباطی نــدارد. فرهنــگ رضــوی دارای عناصر 

گوناگون مادی و غیرمادی است. این فرهنگ بسیار غنی 

و درخور توجه است و می توان زیارت با پای پیاده، معماری 

و هنر و تولیدات ادبی و فرهنگی را بخشــی از این فرهنگ 

بزرگ دانست.

«فرهنگ رضوی» در یک تقســیم کلی دارای ســه بخش 

اصلی اســت: اول امام رضا(ع)، زیارت و فرزندان ایشــان 

در قالــب ســادات رضــوی، دوم نهــاد پیچیــده و کهنی 

به نام آســتان قدس رضوی و ســوم یک پهنه شهری به نام 

مشهد که در قرن های گذشــته (به صورت کامل) با زیارت 

امام رضــا(ع) پیونــد خورده اســت. زیــارت امام رضا(ع) 

فرهنگ پیچیــده ای را به وجــود آورده که نه تنهــا در ایران 

به معنــای امــروزی اش و نه فقــط در زبان فارســی، بلکه 

در فرهنگ های مجاور ما نیز مؤثر واقع شــده اســت. این 

بخش از فرهنگ رضوی، پیچیدگی بیشتر و حضور فعال تر 

در فرهنگ ما و همسایگانمان دارد.

متأســفانه به ســبب ضعــف عمومــی علــوم اجتماعــی 

در کشور های غرب آســیا و نادیده گرفتن و توانمندنبودن 

مســئله پژوهش درباره ابعاد گوناگون فرهنگ های ملی 

و خرده فرهنگ ها، ما اطلاعــات دقیقی از فرهنگ رضوی 

نداریم و آگاهی دقیق از این فرهنگ غنی نیازمند ارتباط 

علمی پژوهشگرانی از کشور های غرب آسیا، آسیای میانه 

و جنوب آسیاســت. نبود ارتباط جدی پژوهشــگران این 

مناطق سبب شده است تا کاوش جدی در فرهنگ رضوی 

انجام نشــود، اما همین مقدار اطلاعــات که داریم، به ما 

این نکته را اثبات می کند که حضور فرهنگی امام رضا(ع) 

در این مناطق تأثیر بسزایی در این کشور ها گذاشته است.

گســترش مطالعــات فرهنگ رضــوی در گرو گســترش 

مطالعــات اســلامی، ایرانــی، آســیای میانه، شــهری، 

اجتماعی و فرهنگی و تاریخی است و شرط افزایش کمی 

و کیفــی مطالعات رضــوی افزایش توان مــا در مطالعات 

اسلامی و… است و بدون داشتن مقدمات نمی توانیم آثار 

خوبی در زمینه فرهنگ رضوی ارائه دهیم.

آثار فرهنگ رضوی در آکادمی های غربــی در پنج عرصه 

ارائه شده اســت که برخی از این آثار ریشه در تاریخ دارد؛ 

مانند آثاری در تاریخ اسلام (مطالعات صدر اسلام) و آثاری 

درباره شخصیت، شــهادت و ولادت امام رضا(ع) و برخی 

از آن هــا مطالعاتی در زمینــه بنی عباس بــوده که امروزه 

یکــی از مطالعات جذاب در دانشــگاه های غربی اســت 

و انجمنی به نام مطالعات بنی عباس به کوشــش چندین 

استاد آمریکای شــمالی و غربی تأسیس شــده که دارای 

مجله اختصاصی به نام ژورنال مطالعات بنی عباس است 

که ســالی دو شــماره منتشر می شود و هر شــماره دارای 

مقالاتی است و کنفرانس هایی برگزار می کنند.

برخی دیگر از آثار به تاریخ ایران مربوط می شود و به بررسی 

ارتباط فرهنگ رضوی به قسمتی از فرهنگ ایران می پردازد 

و قســمتی از این مطالعات، مطالعات تاریخ آسیای میانه 

است؛ به سبب اینکه پیش از دوران اخیر، خراسان فرهنگی 

تعداد زیادی از زوار مشهدمقدس را داشت که هویت آن ها 

درون سیستم آسیای میانه تعریف می شده است. بنابراین 

در مطالعات آسیای میانه متخصصان برجسته ای هستند 

که می توانند درباره مشهد اظهارنظر کنند.

شناســاندن فرهنگ رضــوی تابعی از شــناختن فرهنگ 

رضوی و فراهم کردن زمینه برای شناخت آن است. اگر ما 

به صورت نظام مند به پژوهش در این باره بپردازیم و امکان 

پژوهش در این حوزه را برای پژوهشگران فراهم کنیم، ابعاد 

بسیار بیشــتری از فرهنگ رضوی برایمان نمایان خواهد 

شد. اگر بتوانیم غنای این فرهنگ و فرصت های پژوهشی 

در این زمینه را به جهــان عرضه کنیــم، در مدت کوتاهی 

متوجــه خواهیم شــد که محصــولات پژوهشــی و هنری 

در سراسر جهان تولید خواهد شد.

در این باره هم بایــد اقداماتی با اســتاندارد های جهانی 

با مشــخصات اقدامــات فرهنگی موفق در جهــان انجام 

داد. بخش مهمی از این اقدامــات درون چهارچوب های 

ارتباطی جهانی می گنجد. ابزار های شناخت و شناساندن 

مقوله های فرهنگی تا حد زیادی مشابه هم هستند. البته 

ویژگی های فرهنگ رضوی می تواند مقدمات کمک رسان 

برای شناســاندن هرچــه بهتر آن باشــد. ما بایــد هم نوا 

با تغییرات جهانــی و نظام هــای آکادمیــک بین المللی 

قدم های جدی برداریم.

از ســوی دیگر، وجود برخی نهاد هــای فرهنگی قدیمی 

در اطــراف حــرم امام رضا(ع) فرصت بســیار مهــم برای 

محقق کــردن این اهداف اســت. امــروزه درصد بســیار 

کمــی از غنــای فرهنگــی موجــود در ایــن راه فعالیــت 

می کنند؛ درصورتی که با چشــم انداز صحیح و با استفاده 

از کارشناســان باتجربه می توان شــاهد اقدامات خیلی 

خوبی در این زمینه باشیم.

بین نهاد های پژوهش ایرانی و بین المللی درباره فرهنگ 

رضوی هم افزایی، گفت وگو و ارتباط برقرار نیست و به ندرت 

پیش می آید تا به صورت نهادی و روشمند وارد سخن گفتن 

دو طرفــه شــوند. پژوهش هــا در آکادمی هــای غربــی 

درباره فرهنگ رضوی، بیشــتر به کوشــش غیرمسلمانان 

و غیرایرانیان و غیرشیعیان انجام شده است، اما به تدریج 

شیعیان و ایرانیان و مســلمانان در حال ورود به این عرصه 

هستند.

زمینه هــا و موضوع های تحقیق در زمینــه فرهنگ رضوی 

که غربی ها تولید کردنــد، هم نوا با اولویت هــا و نیاز های 

ما نبوده اســت و لزوما به آن نیاز نداریم و باید به اولویت ها 

جهت داده شود و قســمت زیادی از جهت دادن حمایت 

اداری، مالی و شخصیت دادن است. فرهنگ رضوی ابعاد 

بسیاری دارد که هرکدام می تواند موضوع پژوهش مستقل 

شــود که تاکنون بخش اندکی از ایــن فرهنگ مورد توجه 

قرار گرفته است.
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مردم نگاری به روش پژوهش میدانی، نوعی پژوهش 

بی واسطه میان مردم با بینش و نگرش ویژه و روش هایی 

ساختارمند در دریافت و فهم کنش های ذهنی و عملی 

کنشگران در جــوامــع انسانی اســت. مردم نگاری 

را می توان سنگ بنای انسان شناسی دانست که راه 

را به سوی شناخت و فهم و تفسیر فرهنگ ها می گشاید 

برای  پردازی فرهنگی و اجتماعی را  و زمینه نظریه 

انسان شناس فراهم می آورد.

تعریف مردم نگاری را می توان در دو سطح مطرح کرد:

در تعریف گسترده و وسیع، مردم نگاری به مثابه یک 

روش کیفی تعریف می شود. به عبارتی، مردم نگاری 

به عنوان یک پرسپکتیو و منظر در تحقیق است، تا انجام 

آن تحقیق. اما در تعریف محدودتر می توان مردم نگاری 

کار میدانی دانست. تحقیق میدانی یا  مثابه  به    را

در این تعریف، مردم نگاری یک شیوه خاص در انجام 

پژوهش های کیفی است. عموما در مباحث مربوط 

به مردم نگاری بر وجه دوم آن، یعنی تعریف محدود 

از مردم نگاری تأکید می شود. در این تعریف، میدان 

تحقیق اهمیت بسیار کلیدی در کار مردم نگاری دارد.

مردم نگاری ایرانی را می توان چندین رؤیا در یک 

هــای گوناگون محققان این  بستر دانست. گــروه 

موضوع را به اشکال متفاوتی درک و تصویر کرده اند.

از شروع اولین کار مردم نگاری حرفه ای در قلمرو ایران 

با کار درباره  فرهنگی به کوشش الیزابت بیکن که 

مشهد و مناطقی در افغانستان و قزاقستان همراه بود،

در حدود هشت دهه می گذرد، اما همچنان مسئله 

مردم نگاری ایران دچار ابهام های خاص خود است.

این ابهام ها گاه ناشی از تعیین حدود میدان تحقیق 

است و گاه تعیین اجتماع علمی معتبر برای پژوهش 

درباره آن.این کتاب بازتاب دهنده گزارش گروهی 

از ایرانیان دانش آموخته دانشگاه های ایران و خارج 

از ایــران از میدان تحقیق و شرح روایت تجربه های 

عملی آن ها همراه با خاطره هایشان در میان لایه های 

اجتماعی گوناگون مردم جوامع درون و برون مرزی 

ایران است. در این مجموعه، دوازده پژوهشگر از نسل 

تازه مردم نگاران، نگرش ها و برداشت هایشان را با بیان 

پستی وبلندی ها و دشواری های کار در زمین تحقیق 

و چگونگی روش ها و شیوه هایی را که برای برقرارکردن 

ارتباط با اطلاع رسانان و تهیه یادداشت به کار بسته اند،

توصیف و تشریح کرده اند. روایات این پژوهشگران 

از میدان تحقیق و حوزه جغرافیای فرهنگی در سه 

آن ســوی مرزها، نگاری در  عناوین مردم    فصل با

مردم نگاری در این سوی مرزها و مردم نگاری در گذار 

از مرزها آورده شده اند.

نگاری ایرانی: یک بستر، چند رؤیا» کتاب «مردم 

نوشته گروهی از نویسندگان به کوشش جبار رحمانی 

با مقدمه علی بلوکباشی توسط مؤسسه مطالعات 

فرهنگی واجتماعی در سال۱۴۰۰ منتشر شده است.

مردم نگاری ایرانی

 میراث حدیثی مســلمانان در طــول قرن ها تطورات

گوناگونی را پشت سر گذاشته است. به نظر شما این تحولات 

را چگونه می توان با توجه به ظرف زمانی خود تقسیم بندی 

کرد؟

حدیث سهمی مهم در منظومه اندیشه دینی ما دارد.

بدون مواجهه نقادانه با حدیث، هیچ گونه اصلاح 

اندیشه دینی ممکن نیست. در اسلام سلفی گرا جریان 

تدوین حدیث تحت تأثیر دو سازمان سیاسی و دینی 

رسمی و نهادی بوده است؛ یکی در آغاز اسلام که حدیث 

در پیوند با نهاد قدرت و برای مشروعیت در عصر اموی 

و البته تا اندازه ای هم در آغاز عصر عباسی شکل گرفت.

بیشتر این نوع احادیث که بخش مهمی از میراث 

حدیثی اهل سنت را شکل می دهد، ساخته دوران اموی 

و آغاز عباسی است. این احادیث در پی مشروعیت دادن 

به دستگاه خلافت است و می خواهد رفتار و اعمال آنان 

را در آینه سنت پیامبراکرم(ص) ببیند. دسته دیگری 

از احادیث نبوی ساخته دوران های بعدی است؛ دوره ای 

که در آن محدثان نمایندگان تفکر ضدمعتزلی و جهمی 

بودند و تفسیر قشری و ظاهرگرا و لفظ گرا از قرآن را تنها 

تفسیر ممکن از آموزه های دینی و گزاره های الهیاتی 

قرآن کریم می دانستند. آنان در فاصله سده های دوم 

و سوم قمری انبوهی حدیث در دفاع از آرای خود و در رد 

معتزله و جهمیه ساختند. این احادیث و احادیث گروه 

اول در کتاب های حدیثی متنوعی به تدریج تدوین شد.

بخشی از ادبیات حدیثی و سیره ای اهل سنت جعل 

تمام بود و بخشی هم با تحریفات و اضافات یا خارج کردن 

محتوای حدیث از بافت تاریخی خود همراه بود.

 با توجه به تصویری که ارائه کردید، شیعیان در این میان

چگونه ادبیات حدیثی خود را حفظ کردند؟

اهل بیت (ع) از نیمه سده دوم جریانی برای نقد حدیث 

را آغــاز کــردنــد و در مقابل روایــت خلیفگان از سیره 

پیامبراکرم(ص)، روایــت اهل بیت(ع) و بــه ویــژه روایت 
از حدیث و سیره پیامبراکرم(ص) امیرالمؤمنین(ع) را 

به شاگردان تعلیم فرمودند. در این چارچوب حرکت 

اهل بیت(ع) حرکتی اصلاحی در راستای احیای سیره 

پیامبراسلام(ص) در برابر نظام های رسمی بود. مجموعه 

این تعالیم را اصــحــاب امامان در مجموعه هایی 

حدیثی که به اصول شهرت یافت، گردآوردند که بعدها 

شیخ کلینی از آن ها استفاده کرد. با این همه، تشیع 

از همان آغازش در کوفه سده اول قمری، تحت تأثیر 

جریان های گوناگونی قرار داشت که لزوما همه 

آن ها امامان(ع) را نمایندگی نمی کردند. دست کم 

امامیه تعالیم متفاوتی از دیگرگروه های شیعی عرضه 

می کردند و در خــود امامیه هم گروه هایی که به غلاة 

موسوم شدند، عقاید و احادیث متفاوتی را از امامان 

نسبت به آنچه گروه هایی که معتدل خوانده می شدند،

روایــت و ضبط می کردند. تحولات فکری و مذهبی 

شیعی هم گاه در ارائه نسخه های تازه ای از مأثورات 

شیعی سهم داشت و ناچار در مواقعی متن احادیث بنابر 

تحولات فکری دستخوش تحریفات و اصلاحات قرار 

می گرفت. بنابراین همواره نقد حدیث برای محدثان 

مهم بود، چنان که در میان اهل سنت هم محدثان 

و رجالیان برجسته ای برای مقابله با جریان جعل 

و تحریف در حدیث ظهور کردند.

 مؤلفه هــای ادبیات حدیثی شــیعه چه تفاوت بارزی

با ادبیات حدیثی در میان اهل سنت داشت؟

تفاوت بارز در میان دو حدیث شیعی 

و سنی ایــن بــود کــه در حــدیــث سنی 

به سبب کهنگی و قدمت آن و وجــود 

نهادهای قدرت سیاسی و دینی و تولیت 

آن ها نسبت به جریان تدوین حدیث 

از یک سو و نهی از تدوین حدیث در صدر 

عصر خلافت از دیــگــر ســو، متأسفانه 

شیوه های نقد حدیث فقط می توانست 

بگیرد،   جلو جعل احادیث بعدی را

درحالی که عموما نمی توانست درباره 

شرایط جعل حدیث در سده های اول 

و دوم نظری داشته باشد. اما در تشیع 

به دلیل تأخیر در شکل گیری ادبیات 

حدیثی و همچنین وجود ادبیات مکتوب 

در مــیــان اصحاب امــامــان، محدثان 

امامی از همان آغاز کم وبیش راه های 

مطمئن تری برای حفظ حدیث از جعل و تحریف یافتند.

علاوه بر اینکه امامان شیعه تعالیمشان را در قالب نقد 

احادیث منسوب به پیامبراکرم(ص) در سنت سنی ارائه 

می دادند. به همه این دلایل حدیث شیعی کمتر 

از حدیث اهل سنت در معرض آفت 

جعل و تحریف بوده است.

 یکــی

یان های  از جر

به وجودآمده در تاریخ حدیث شیعه، غلاة هستند. آنان نیز 

با استفاده از ادبیات حدیثی اعتقادات خود را نشر می دادند. 

عالمان شیعه چه رویکردی در مقابله با آنان داشتند؟

به دلیل وجود غلاة شیعی که بسیاری از آن ها ناچار 

بودند تعالیمشان را در قالب حدیث ارائه 

دهند و هم به دلیل تحولات مذهبی 

و بحران های گوناگون فکری و دینی 

در تشیع امامی در طول سده های سوم 

و چهارم، موجبات این مسئله فراهم شد 

که تشیع امامی با موجی از جعل یا اصلاح 

حدیث روبه رو شود. حاصل این احادیث 

های حدیثی مکاتب  قالب کتاب  در 

کوفه و قم و بغداد و خراسان بعدها مورد 

استفاده علامه مجلسی در بحارالانوار 

قرار گرفت. در طول سده های ششم 

و هفتم قمری هم تعدادی کتاب های 

هبی  ت مذ تبلیغا ف  هد   به یثی  حد

و بیشتر با مایه های خرافی و عوام گرایانه 

جعل و پیشنهاد شد و مأثورات شیعی 

را متأثر از خود کرد.در دوران صفویه و بعد 

از قاجار و با افول تفکر خردگرایی دینی و رشد اخباریگری 

و با قدرت گرفتن نهادهای گوناگون دینی عوام گرا راه 

گرایانه  برای برجسته شدن ادبیات حدیثی غالی 

یا خرافی گرایانه بیشتر از پیش هموار شد و متن هایی 

در حدیث با استقبال اهالی وعظ و منبر 

و مرثیه سرایی و مدح گویی قرار 

گرفت که فقط به انگیزه 

تبلیغات مذهبی 

و متقاعدکردن مخاطب عام یا کاملا جعل شده بود 

یا نسخه هایی تغییرشکل یافته از احادیث اصیل بودند.

 آیا متکلمان متقدم رویکرد محکم تری در نقد حدیث

و پالایش ادبیات حدیثی داشتند؟

بله. جریان قدیم متکلمان در عصر شریف مرتضی 

با کنارگذاشتن اخبار آحاد و باورنداشتن به حجیت خبر 

واحد از یک سو و از دیگر سو با دنبال کردن نقد رجالی 

احادیث    مقابله با تاریخی حدیث، گامی مهم در  و 

میان اهل سنت خبر واحد  غیراصیل برداشت. در 

حجیت دارد و بنابراین تنها راه ممکن برای نقد حدیث 

از نظر اهل سنت، نقد رجالی حدیث است. به همین 

نقد  تر در  کنار معتزله راهی آسان  دلیل امامیه در 

احادیث اهل سنت در موضوع های گوناگون اعتقادی 

داشتند. با این همه، با رشد گرایش به حجیت خبر واحد 

در میان امامیه از سده پنجم به بعد از یک سو و بعدها 

با شکل گیری جریان اخباریگری، توجه دوباره به احادیث 

آحاد در میان امامیه قوت بیشتری گرفت و نقد حدیث 

به ویژه از سوی اخباریان کنار گذاشته شد. جریان اصولی 

متأخر و در مقام مقابله با جریان اخباریگری درست 

است که بر نقد حدیث پای می فشرد، اما در چارچوب 

تلاش برای توسعه فقه اجتهادی راهی جز قبول خبر 

آحاد و تداوم مکتب حله در قبول حجیت خبر واحد 

اصل نقد حدیث مقبول  نداشت. درست است که 

اصولیان و برخلاف اخباریان بود، اما قبول اجتهاد راه 

را برای تئوریزه کردن قبول حجیت خبر واحد بازمی کرد.

اجتهاد در بافتی که فقیهان اصولی مکتب وحید بهبهانی 

می فهمیدند، به معنی قبول و توسعه دایره حجیت ظن بود 

و در این میان خبر واحد و ظنون خاص حجیتش مقبول 

واقع شد و یکی از پایه های اصل قبول اجتهاد در فقه 

شد. با پذیرش چنین اصلی و از آنجا که نظام سازی برای 

فقه حداکثری نیازمند وجود حدیث حداکثری است،

از عصر وحید بهبهانی به این طرف راه های تازه ای برای 

گسترده کردن دایره احادیث صحیح و حسان در فقه شیعی

 ایجاد شد. بدین ترتیب در کنار آنچه پیش تر به عنوان 

آن سخن  توسعه تبلیغات مذهبی در عصر قاجار از 

گفتیم، در میان فقیهان اصولی هم نوعی گشاده دستی 

در قبول اخبار آحاد و حجیت احادیث شکل گرفت و نقد 

حدیث با وجود گستردگی تدوین آثار رجالی در سده های 

نوزدهم و بیستم به حاشیه رفت. درواقع ادبیات رجالی 

در این دوران بیشتر برای توسعه دادن به دایره احادیث 

کردن  تنگ    برای نقد و   شد، تا صحیح نوشته می 

دایره احادیث.خوشبختانه نقد حدیث در دوران جدید 

و آشنایی با شیوه های نقد آکادمیک و تاریخی متن های 

مقدس راه را برای نقد حدیث و سیره باز کرده است. امروزه 

روشن تر شده که فرایند شکل گیری ادبیات حدیثی 

چگونه بوده است. البته در سده نوزدهم و بخشی از سده 

بیستم در نقد حدیث در میان مستشرقان نوعی زیاده روی 

بدبینانه درباره اصالت حدیث نبوی شکل گرفت، اما 

در دو سه دهه گذشته روند نقد و بحث از اصالت احادیث 

شیوه ای علمی تر به خود گرفت. با این وصف، همچنان 

وضعیت حدیث به ویژه در سده اول قمری در هاله ای از ابهام

 است.

دکتر حسن انصاری : 
تحولات فکری و مذهبی 
شیعی هم گاه در ارائه 
نسخه های تازه ای 

از مأثورات شیعی سهم 
داشت و ناچار در مواقعی 

متن احادیث بنابر 
تحولات فکری دستخوش 

تحریفات و حک 
و اصلاحات قرار می گرفت

امید حسینی نژاد

میراث حدیثی شیعه از زمان حضور معصومان(ع) تا امروز فرازونشیب های بسیاری را پشت سر گذارده است. در قرن نخست و در سال های اولیه پس از رحلت پیامبراکرم(ص)، جریان منع تدوین حدیث رخدادی عجیب در میان 

مسلمانان بود. با توجه به تأکیدهای شفاف ایشان بر ثبت و ضبط احادیث، گروهی این مسیر را منحرف کردند و با تکیه بر رأی شخصی شان مانع ثبت احادیث به کوشش مسلمانان شدند، اما شیعیان با رهنمودهای امامان(ع) مسیر 

دیگری را پیش گرفتند. در زمان امیرالمؤمنین(ع) کسانی ازجمله عبیدا...بن رافع دفتر حدیثی داشت و روایاتی که از امام علی(ع) می شنید، در آن دفتر ثبت می کرد. دکتر سیدحسین مدرسی طباطبایی در کتاب ارزشمند «میراث 

مکتوب شیعه» دفاتر راویان حدیث را با تکیه بر منابع کهن شیعه معرفی کرده است.در قرن سوم جوامع حدیثی شیعه به صورت رسمی شکل گرفت. محمدبن یعقوب کلینی کتابی مهم در زمینه حدیث شیعه با عنوان اصول کافی 

در بغداد منتشر کرد. پس از او نیز شیخ صدوق و شیخ طوسی آثاری بدین سبک منتشر کردند و عالمان پس از اینان نیز مسیر تدوین حدیث را بدین صورت ادامه دادند.یکی از مشکلات مهم ادبیات حدیثی در میان مسلمانان 

رواج احادیث جعلی و خرافی در میان منابع حدیثی بود. اهل سنت به دلیل وجود منع تدوین حدیث در قرن نخست بیشتر دچار چنین مشکلی بودند، اما شیعیان نیز به دلایل گوناگون دچار این مشکل در ادبیات حدیثی شدند.

عالمان در طول قرن های متمادی سعی داشتند تا میراث حدیثی را به صورتی نقادانه پالایش کنند تا سره از ناسره مشخص شود، اما هنوز هم برخی از این احادیث در میان سخنان برخی واعظان به گوش می رسد. در این دوران 

مهم ترین وظیفه حدیث پژوهان مبارزه با خرافه گرایی و ادبیات جعلی در میراث حدیثی است. برای واکاوی بیشتر این مسئله، گفت وگویی با دکتر حسن انصاری، حدیث پژوه و عضو هیئت علمی مدرسه مطالعات تاریخی پرینستون،

داشته ایم. آنچه می خوانید، مشروح این گفت وگوست.

گفت وگوی شهرآرا با دکتر حسن انصاری، عضو هیئت علمی مدرسه مطالعات تاریخی پرینستون

اصلاح تفکر دینی از دریچه ادبیات حدیثی شیعه

کنشگران در جــوامــع انسانی اســت

را می توان سنگ بنای انسان شناسی دانست که راه 

را به سوی شناخت و فهم و تفسیر فرهنگ ها می گشاید 

برای  پردازی فرهنگی و اجتماعی را  و زمینه نظریه 

انسان شناس فراهم می آورد

تعریف مردم نگاری را می توان در دو سطح مطرح کرد

در تعریف گسترده و وسیع

روش کیفی تعریف می شود

به عنوان یک پرسپکتیو و منظر در تحقیق است

آن تحقیق

کار میدانی دانست تحقیق میدانی یا  مثابه  به    را

در این تعریف

پژوهش های کیفی است

بخشی از ادبیات حدیثی و سیره ای اهل سنت جعل 

تمام بود و بخشی هم با تحریفات و اضافات یا خارج کردن 

محتوای حدیث از بافت تاریخی خود همراه بود.

با توجه به تصویری که ارائه کردید، شیعیان در این میان 

چگونه ادبیات حدیثی خود را حفظ کردند؟

 از نیمه سده دوم جریانی برای نقد حدیث 

را آغــاز کــردنــد و در مقابل روایــت خلیفگان از سیره 

 و بــه ویــژه روایت 
از حدیث و سیره پیامبراکرم(ص)  را 

 در این چارچوب حرکت 

 حرکتی اصلاحی در راستای احیای سیره 

 در برابر نظام های رسمی بود. مجموعه 

این تعالیم را اصــحــاب امامان در مجموعه هایی 

 گردآوردند که بعدها 

 با این همه، تشیع 

از همان آغازش در کوفه سده اول قمری، تحت تأثیر 

جریان های گوناگونی قرار داشت که لزوما همه 

 را نمایندگی نمی کردند. دست کم 

امامیه تعالیم متفاوتی از دیگرگروه های شیعی عرضه 

می کردند و در خــود امامیه هم گروه هایی که به غلاة 

 عقاید و احادیث متفاوتی را از امامان 

نسبت به آنچه گروه هایی که معتدل خوانده می شدند،

 تحولات فکری و مذهبی 

شیعی هم گاه در ارائه نسخه های تازه ای از مأثورات 

شیعی سهم داشت و ناچار در مواقعی متن احادیث بنابر 

تحولات فکری دستخوش تحریفات و اصلاحات قرار 

 بنابراین همواره نقد حدیث برای محدثان 

 چنان که در میان اهل سنت هم محدثان 

از حدیث اهل سنت در معرض آفت 

جعل و تحریف بوده است.

 یکــی

یان های  از جر

در حدیث با استقبال اهالی وعظ و منبر 

و مرثیه سرایی و مدح گویی قرار 

گرفت که فقط به انگیزه 

تبلیغات مذهبی 

را برای تئوریزه کردن قبول حجیت خبر واحد بازمی کرد

اجتهاد در بافتی که فقیهان اصولی مکتب وحید بهبهانی 

می فهمیدند، به معنی قبول و توسعه دایره حجیت ظن بود 

و در این میان خبر واحد و ظنون خاص حجیتش مقبول 

واقع شد و یکی از پایه های اصل قبول اجتهاد در فقه 

شد. با پذیرش چنین اصلی و از آنجا که نظام سازی برای 

فقه حداکثری نیازمند وجود حدیث حداکثری است

از عصر وحید بهبهانی به این طرف راه های تازه ای برای 

گسترده کردن دایره احادیث صحیح و حسان در فقه شیعی

 ایجاد شد. بدین ترتیب در کنار آنچه پیش تر به عنوان 

آن سخن  توسعه تبلیغات مذهبی در عصر قاجار از 

گفتیم، در میان فقیهان اصولی هم نوعی گشاده دستی 

در قبول اخبار آحاد و حجیت احادیث شکل گرفت و نقد 

حدیث با وجود گستردگی تدوین آثار رجالی در سده های 

نوزدهم و بیستم به حاشیه رفت

در این دوران بیشتر برای توسعه دادن به دایره احادیث 

شد صحیح نوشته می 

دایره احادیث.

و آشنایی با شیوه های نقد آکادمیک و تاریخی متن های 

مقدس راه را برای نقد حدیث و سیره باز کرده است

روشن تر شده که فرایند شکل گیری ادبیات حدیثی 

چگونه بوده است

بیستم در نقد حدیث در میان مستشرقان نوعی زیاده روی 

بدبینانه درباره اصالت حدیث نبوی شکل گرفت

در دو سه دهه گذشته روند نقد و بحث از اصالت احادیث 

شیوه ای علمی تر به خود گرفت

وضعیت حدیث به ویژه در سده اول قمری در هاله ای از ابهام

 است.

ملاصدرا در طول زندگانی اش آثاری ارزشمند به رشته 

تحریر درآورد. نسخه های متعددی به خط مرحوم 

ملاصدرا شیرازی به جای مانده است؛ چه آن هایی 

او  منتخباتی که  ها و  کتاب    تألیفات اوســت یا که 

از نوشته های بزرگان استنساخ کرده است. اما نسخه 

حاضر از چند نظر دارای اهمیت ویژه و منحصربه فرد 

است.مطالب این نسخه در دو بخش تنظیم شده 

۱. اشاره ها و نکته های قرآنی، همراه با تفسیر  است:

۲.منتخب دو تفسیر «بحر الحقایق و المعانی  آیه نور.

فی تفسیر السبع المثانی» از نجم الدین دایه (متوفای 

«التأویلات» از عبدالرزاق کاشی (متوفای  ۶۵۴) و 

ــال ۱۰۳۰قمری و پس  ۷۳۶).ایــن نسخه پیش از س

از دو کتاب «المبدأ و المعاد» و «تفسیر آیةالکرسی»

که مرحوم ملاصدرا از آن هــا یاد کرده، کتابت شده 

است. تفسیر «آیة النور» در این نسخه، مسوده اول 

کتاب و فاقد خطبه و چند سطر پایانی است. اما نسخه 

پاک نویس(مبیضه) تفسیر آیةالنور به خط مرحوم 

ملاصدرا، در کتابخانه آیت ا...العظمی نجفی مرعشی 

(به شماره۷۷۱۶) نگهداری می شود که در انجام آن 

«کتبه مؤلفه بیده الجانیة محمدبن ابراهیم  آمده است:

المعروف بالصدر الشیرازی حامدا مسلما مستغفرا فی 

شهر ربیع الثانی لسنة ألف و ثلثین.»

با توجه به اینکه نسخه کتابخانه نجفی مرعشی، شامل 

تفسیر سوره های الطارق و الجمعه نیز هست و آن دو 

نیز به خط مرحوم ملاصدراست و تاریخ رجب۱۰۳۰ را 

دارد، خیلی بعید به نظر می آید که سال۱۰۳۰ تاریخ 

تألیف این سه تفسیر باشد، بلکه باید تاریخ پاک نویس 

و کتابت باشد.اشاره ها و نکته های قرآنی آمده در نسخه 

حاضر، یادداشت های اولیه برای تألیف و تصنیف 

کتاب یا کتاب های مرحوم ملاصدرا بــوده است.

همان گونه که بخشی از آن ها (با ویرایش و تغییراتی) 

«تفسیر القرآن الکریم» الغیب» و  در کتاب «مفاتیح 

استفاده شده است.

به روایت 
اسناد

مجموعه ای به خط صدرالمتألهین شیرازی


